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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

تا اینجا، سه دسته از روایات برای فوریت در حج را مطرح کرده و دلالت دو دسته روایات را پذیرفتیم؛ دسته اول و دسته سوم و
گفتیم دلالت این دو دسته بر مدعا تمام است و از این روایات به خوب فوریت شرعیه در حج را استفاده مکنیم. آخرین طائفه

از روایات را نیز بررس مکنیم تا ببینیم آیا این روایات دلالت بر فوریت حج دارد یا خیر؟

ت در حجچهارمین طائفه از روایات بر وجوب فوری

این طائفه روایات است که دلالت بر وجوب استنابه موسر؛ یعن کس که مال دارد و مستطیع است، اما بیماری دارد که امیدی
به خوب شدن نداشته یا اینه سنّش خیل بالا رفته یا اینه دشمن در راه است و موانع دیر وجود دارد. این دسته از روایات

مگوید وقت کس مال دارد و چنین موانع وجود دارد، در همان زمان حیاتش، استنابه واجب است.

در میان عبادات، عبادت واجب که در زمان حیات انسان قابل نیابت است، تنها حج است، اما بقیه عبادات قابل نیابت نیست،
حالا مخواهیم ببینیم از این روایات متوان فوریت را استفاده کرد یا خیر؟

این روایات را صاحب وسائل(قدس سره) در جلد یازدهم کتاب وسائل الشیعة، در ابواب وجوب حج و شرائطه، «باب وجوب
استنابة الموسر ف الحج إذا منعه مرض أو کبر أو عدو أو غیر ذل» آورده که تعداد آنها، هشت روایت است، اما با دقت در این
عنه در برخ گردد و در اینجا واقعاً هشت روایت نداریم. مرویر برمدی از روایات، به بعض شود که برخروایات، روشن م

از این روایات، ی و مضمون روایت هم ی است. پیداست که این ی روایت است، منته این روایت را چند نفر نقل
کردهاند. اگر امام(عليه السلام) ی مرتبه در ی جا مطلب را بفرماید و پنج نفر همان مطلب را نقل کنند، این چند روایت

نمشود؛ یعن چند تا کلام امام نیست، بله ی کلام است.

روایت اول: صحیحه معاویه بن عمار

نارٍ عمع نةَ باوِيعم نانَ عفْوص نع مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمححدیث اول صحیحه معاویة بن عمار است: «م
ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: انَّ علياً(عليه السلام) راى شَيخاً لَم يحج قَطُّ و لَم يطق الْحج من كبرِه»؛ امام صادق(عليه السلام)

فرمود امیر المؤمنین(عليه السلام) پیرمردی را دید که حج انجام نداده بود و به خاطر سن زیادش، طاقت حج نداشت و
نمتوانست حج برود، «فَامره انْ يجهِز رجً فَيحج عنْه»[1]؛ حضرت امر کرد که ی مردی را آماده کن که از جانب تو حج را
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انجام بدهد.

استدلال به این روایت، آن است که اگر حج وجوب فوری نداشته باشد، چه لزوم و ضرورت دارد که شخص در زمان حیات
خودش نائب بیرد، پس معلوم مشود وجوب حج فوری دارد.

روایت دوم: روایت سلمه اب حفص

جالْح يعتَطفَتَس فَقَال ّنس تبِرك َّتح جالْح ف طْتفَر الِ والْم يرثك نْتك ّنا قَطُّ فَقَال جحي لَم اً(عليه السلام) ويلع َتا ًجنَّ را»
فَقَال »؛ امام صادق(عليه السلام) مفرماید شخص نزد امیر المؤمنین(عليه السلام) آمده در حال که حج انجام نداده بود،
توانه الآن سنّم بالا رفته است. حضرت پرسید الآن مکردم تا این کوتاه عرض کرد من ثروتمند هستم، اما در انجام حج

خودت حج انجام بده؟ عرض کرد نه، «فَقَال لَه عل(عليه السلام) انْ شىت فَجهِز رجً ثُم ابعثْه يحج عنْكَ»[2]؛ حضرت فرمود
اگر خواست کس را آماده کن که از طرف تو حج انجام بدهد.

ْنَف َلع دُلي  تىنْ ش(عليه السلام) الُهقَو فرماید: «وصاحب وسائل(قدس سره) درباره کلمه «ان شئت» در این روایت م
الْۇجوبِ حتمالِ عدَم ارادة مفْهوم الشَّرط و احتمالِ انْ يراد انْ شىت انْ تَات بِالْحج الْواجِبِ و غَيرِ ذَلكَ»[3]؛ کلمه «إن شئت»،

از باب شرط محقّق موضوع است؛ یعن حال که حج بر تو واجب است، تو هم باید انجام مدادی، حال که انجام ندادی، باید
اراده کن که این کار را انجام بده، نه اینه اگر خواست این کار را بن و اگر نخواست نن؛ زیرا این از باب شرط محقّق

موضوع است و مفهوم ندارد.

سایر روایات طائفه چهارم

لَو قُول(عليه السلام) يلانَ عفرماید: «كروایت پنجم که صحیحه محمد بن مسلم است، در آن آمده که امام باقر(عليه السلام) م
انَّ رجً اراد الْحج فَعرض لَه مرض او خَالَطَه سقَم فَلَم يستَطع الْخُروج فَلْيجهِز رجً من ماله ثُم لْيبعثْه مانَه»[4]، این روایت نیز

همانند روایت قبل است.

حدیث ششم نیز صحیحه است: «و عن عل بن ابراهيم عن ابِيه عن عبدِ اله بن الْمغيرة عن عبدِ اله بن سنَانٍ عن ابِ عبدِ
جحي ًجر ِزهجنْ يا رِهبل جالْح قطي لَم قَطُّ و جحي بِيراً لَمخاً كشَي رم(عليه السلام) ايننموالْم يرمنَّ اا :(عليه السلام) قَالهال

.[5]«نْهع

در روایت هشتم، امام باقر(عليه السلام) از امام سجاد(عليه السلام) نقل مکند: «انَّ علياً(عليه السلام) قَال لرجل كبِيرٍ لَم يحج قَطُّ
انْ شىت انْ تُجهِز رجً ثُم ابعثْه يحج عنْكَ»[6].

نتیجه آنه، پنج روایت از این هشت روایت که صاحب وسائل(قدس سره) در این باب آورده، ی روایت است، یا امام صادق و
یا امام باقر(عليهما السلام)، از امیرالمؤمنین(عليه السلام) نقل مکنند که معلوم مشود ی روایت است.

بیان استدلال به این روایات آن است که اگر حج وجوب فوری نداشته باشد، چه لزوم دارد که خود موسر استنابه کرده و نائب
بیرد و این نائب حج انجام دهد، حضرت مفرمود یا الآن یا بعداً وصیت کن که برای تو انجام دهند، اما اینه این شخص در

زمان حیات خود باید استنابه کند، ظهور روشن دارد در اینه حج وجوب فوری دارد وگرنه اگر وجوب فوری نداشت، حضرت
مفرمود یا نایب بیر یا بعداً وصیت کن که برایت حج انجام بدهند، اما حضرت شق دیری نیاورده است و متعین کرده در



اینه خودت همین الآن نائب بیر. «تجهز رجلا» نیز ظهور در این دارد که همین امسال تو باید کس را برای حج از جانب
.خودت بفرست

خلاصه آنه، در بیان استدلال دو نته را باید در نظر داشت؛

نته اول: امام(عليه السلام) شق دیری را نفرموده؛ یعن حضرت نفرموده وصیت کن برای بعد از مردن برای تو حج انجام
دهند.

نته دوم: این روایت ظهور در این دارد در همان زمان که مانع آمد، نائب بیرد، منته این مانع ی قیدی دارد و آن اینه: «لا
مانع شده و امید به آزادی ندارد، اگر ی ه زندانر امید به بهبودی ندارد، یا ایناست که دی ضرم ی زواله»، مثلا رجی
باشد که امید به برطرف شدن آن نداشته باشد، امام(عليه السلام) مفرماید «تجهز» و این، ظهور در این دارد که همین امسال

فردی را آماده کند که از طرف تو حج انجام دهد و این دلالت بر فوریت حج دارد.

ارزیاب دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) درباره این روایات

مرحوم والد ما بعد از بیان استدلال به این روایت مفرماید این روایات ارتباط به ما نحن فیه ندارد و مربوط به کس است که
حج بر او مستقر شده باشد. اگر کس امسال مستطیع شد و راه باز بود، پول داشت، مریض نبود و هیچ مشل نبود و به حج

وئیم یشود، اگر نرفت و ماند سال آینده، این حج بر او مستقر شده است. ما نحن فیه این است که برفت، حج از او ساقط م
کس امسال تازه مستطیع شده، آیا این شخص که امسال مستطیع شده متواند به سال بعد تأخیر بیندازد یا خیر؟ برای او

وجوب فوری دارد یا نه؟[7]

که صاحب وسائل(قدس سره) آورده این است: «باب وجوب استنابة الموسر ف ال وارد نیست؛ زیرا عنوانبه نظر ما این اش
الحج»، مگوید ی کس که مال دارد و در حج باید استنابه کند، اعم از این است که برای او مستقر شده باشد یا نه؟ یعن اگر
تصادف خواهد به حج برود، یامسال اولین سالش هست که پول دارد و همه شرایط را نیز دارد، ثبت نام هم کرده و م کس
کرد و دیر قدرت بر رفتن به حج تا آخر عمر ندارد (مثلا فلج شد)، آیا طبق این روایات استنابه بر این شخص واجب است یا

خیر؟ واجب است اگرچه هنوز حج بر او مستقر نشده باشد.

بنابراین، این روایات منحصر به مورد استقرار نیست و از خودِ عنوان که صاحب وسائل آورده و برخ از روایات باب این
ناب نع (بن القاسم (قدس سره) باسناده عن موسشیخ طوس یعن) نْهع مانند روایت دوم: « و شود. روایاتمطلب روشن م
وا ضرم جالْح نيب و نَهيب الح راً ووسانَ منْ كا و :دِيثٍ قَالح (عليه السلام) فهدِ البع ِبا نع ِلَبالْح نادٍ عمح نرٍ عيمع ِبا

حصر او امر يعذِره اله فيه»[8]؛ اگر ی مانع دارد که در پیش خدا عذر است و خدا در این واجب آن شخص را معذور
مدارد (یعن ی مانع پیش آمده که عذر است، مثلا ی کس مگوید من در این جمعیت از وحشت ممیرم، بعض افراد
توان اینه در ی جمعیت قرار بیرند ندارند، حج برایشان حرج است). «فَانَّ علَيه انْ يحج عنْه من ماله صرورةً  مال لَه»؛

چنین شخص باید ی صرورهای که مستطیع نیست را مهیا کند تا از جانب او حج انجام دهد.

حرج وضو برای شخص لیف نیست، مثلالیف است، اما مثبت تگویند لا حرج فقط رافع تم ته: در بحث لا حرج برخن
است و لا حرج برمدارد، اما ما در رساله لا حرج خود، اثبات کردیم که لا حرج، علاوه بر اینه رافع است، مثبت هم هست. در

نم نْهع جحنْ يا هلَينَّ عفرماید: «فَاه» را به مسئله حرج برگرداندیم، بعد حضرت میعذره ال روایات این بحث، اگر عبارت: «امر
ماله صرورةً  مال لَه»؛ یعن باید صرورهای را که مستطیع نیست را به حج بفرستد.



خلاصه آنه، شاهد ما این است که «و ان کان موسرا و حال بینه و بین الحج»، اعم از این است که حج مستقر باشد یا مستقر
.«ّنس تبِرك َّتح جالْح ف طْتفَر الِ والْم يرثك نْتك ّنگوید: «انباشد و این روایت اطلاق دارد. در روایت سوم راوی م

و جةُ الْحفَرِيض تْهكردا ِبنَّ اآمده و عرض کرد: «ا (ه عليه وآلهال صل)از قبیله خثعم خدمت پیامبر گوید زنروایت چهارم م
هو شَيخٌ كبِير  يستَطيع انْ يلْبث علَ دابته فَقَال لَها رسول اله(صل اله عليه وآله) فَحجِ عن ابِيكِ»[9]؛ زمان انجام حج پدرم

فرا رسیده و او بسیار پیر است و نمتواند خود را روی مرکب نه دارد، پیامبر(صل اله عليه وآله) فرمود تو ی حج از طرف
او انجام بده.

باز از روایت پنجم نیز (که همان کلام امیرالمؤمنین(عليه السلام) است)، استقرار فهمیده نمشود. روایت هفتم که موثقه است
نيب و نَهيب الح ملسم لجر نع لْتُهاس :ةَ قَالزمح ِبا نب لع نع» ،(و ثقه است چون قاسم بن محمد در سندش است که واقف)
الْحج مرض او امر يعذِره اله فيه فَقَال علَيه انْ يحج من ماله صرورةً  مال لَه»[10]، این روایت مرفوعه است و عجیب آنه این

روایت هفتم همان روایت دوم است.

نتیجه آنه؛ تنها روایت سوم (که ضعیف السند است) در مورد مستقر است و بقیه روایات اطلاق دارد.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره) در مسئله

مرحوم سید یزدی نیز در کتاب عروة مفرماید: «إذا استقر الحج عليه و لم يتمن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر
كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه»؛ کس که حج برایش مستقر است، اما مریض

است و نمتواند انجام دهد، مشهور مگویند استنابه برایش واجب است، «بل ربما یقال بعدم الخلاف فیه»؛ بعض مگویند
اصلا خلاف در این وجود ندارد.

مرحوم سید مگوید: «و هو الاقوی و إن کان ربما یقال بعدم الوجوب»؛ بعض مگویند واجب نیست، دلیل آنهای که مگویند
واجب است: «و ذل لظهور جملة من الاخبار ف الوجوب». مرحوم سید در ادامه مفرماید: «و أما إن کان موسراً من حیث
المال و لم یتمن من المباشره مع عدم استقراره علیه»؛ اگر کس موسر است و پول دارد، خودش هم نمتواند برود، حج هم
برایش استقرار پیدا نرده، «فف وجوب الاستنابة و عدمه قولان»؛ در اینه استنابه واجب است یا نه دو قول است، «لا یخلو

اولهما [یعن وجوب الاستنابه] عن قوة»؛ زیرا این روایت که بیان شد، اطلاق دارد؛ یعن مرحوم سید نیز از این روایت اطلاق را
مفهمد؛ چه بر این موسر مستقر شده باشد و چه مستقر نشده باشد.[11]

اکثر محشّین با مرحوم سید مخالفت کردند، مرحوم امام مفرماید نه، استنابه بر این شخص واجب نیست، مرحوم آقا ضیاء
مگوید استنابه واجب نیست، مرحوم بروجردی، مرحوم خوانساری و گلپایان مگویند احتیاط این است که استنابه کند، اما

فتوای به استنابه نمدهند، ول بالأخره ما مخواهیم به مرحوم والدمان عرض کنیم که اینگونه نیست که مورد این روایات،
خصوص من یستقر إلیه باشد.

جمعبندی بحث

بحث در فوریت تمام شد و ادله مختلف را بیان کردیم از جمله طائفه چهارم روایات که دلالت آنها بر فوریت را نیز پذیرفتیم.
مرحوم امام در تحریر الوسیله مفرماید حج، وجوب فوری دارد، به این معنا که اگر امسال نرفت سال بعد، اما مرحوم سید

مفرماید این وجوب فوری دارد به طوری که اگر امسال نرفت، معصیت کبیره انجام داده است.



بحث جلسه آینده این است که اگر کس با وجوب فوری مخالفت کرد، آیا چنین شخص معصیت کبیره کرده و از عدالت
ساقط است؟ مثلا اگر ی روحان امسال مستطیع است و متواند حج برود و عمداً نرفت، آیا متوان گفت که او معصیت

کبیره کرده و از عدالت ساقط شده است؟
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عن رجل مسلم حال بينَه و بين الْحج مرض او امر يعذِره اله فيه فَقَال علَيه انْ يحج من ماله صرورةً  مال لَه. و رواه الشَّيخُ
بِاسنَادِه عن محمدِ بن يعقُوب و بِاسنَادِه عن احمدَ بن محمدٍ مثْلَه.» الاف 4- 273- 3؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 65،

ح7-14253.



[11] ـ «بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه و هو الأقوى و إن كان ربما يقال بعدم الوجوب و ذلك لظهور جملة من الأخبار ف
الوجوب و أما إن كان موسرا من حيث المال و لم يتمن من المباشرة مع عدم استقراره عليه فف وجوب الاستنابة و عدمه

قولان لا يخلو أولهما عن قوة لإطلاق الأخبار المشار إليها و ه و إن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال و عدمه لن المنساق من
بعضها ذلك.» العروة الوثق (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 460، مسئله 72.


